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در گرگ و ميش غروب نخستين روزهاي تابستان،دختري جوان،خوش سيما و قد بلند از ساختمانِ قديمي 

انداخت به پلاكِ كوچكِ رنگ و رو رفته اي كه به  نگاهي.و آجر نماي محل كارش،شادمانه خارج شد
واحد دوبلاژ حك شده بود و لبخندي فاصلة كمي از در شيشه اي خروجي به ديوار نصب و بر آن عبارت 

درخت فرتوت و رو به زوال مقابل ساختمان، منظرة دلگرم كننده اي براي اولين برخورد .غرور آميز زد
نبود،ولي دختر چنان از شور و انگيزه آكنده بود كه همه چيز را زيبا مي ديد و  تنة دود گرفته و خشكيدة 

  .درخت را نوازش كرد
 باريك و پيچ و خم دار ميان ساختمان هاي واحد هاي مختلف محل كارش مي همچنان كه از مسير

از آن ميان،مرد سپيد موي و موقري  كه .گذشت،به آشنايان لبخند مي زد و داوطلبانه سلام مي گفت
  :صدايش لحن پدربزرگ هاي مهربان را تداعي مي كرد پرسيد

   چي شد؟موفق شدي؟-
  :داددختر جوان مودبانه ايستاد و پاسخ 

  ! بله استاد،آقاي گياهي كه خيلي راضي بودن،گفتن از خود پرسوناژ اصلي فيلم هم نقشم رو بهتر گفتم-
  :مرد به نشانة تحسين سري جنباند و آرام گفت

  ! آفرين-
  :درخششي مواج ديدگان عسلي رنگ دختر جوان را درنورديد و قدرشناسانه گفت

  . چيزي كه يادم داده بودين رو به كار بردم از راهنمايي و دلسوزي شما بود،تمام اون-
  :مرد با نگاهي ژرف لبخندي زد و گفت

 تو خودت استعداد داري،ما فقط سر نخ ها رو نشونت داديم،همين جوري ادامه بدي يه روزي مي توني -
  .جاي ما بشيني

  .رفت و در جواب تشكر شاگرد جوانش دست بالا برد



يت نگهباني را شتابان پيمود و خوش و ِيني گلكاري شدة منتهي به گسربلند از تشويق استاد،دختر سرپاي
با ديدن پسر جوان گيس .بشي با نگهبان ريشوي هميشه عبوس كرد و گام بر سنگفرش پياده رو گذاشت

بلندي كه در انتظارش،محو تماشاي ماشين هاي عبوري شده بود، لبخندي نمكين زد و نوك پا از پشت به 
  :ضربه اي بر شانه هايش غافلگيرش كرداو نزديك شد و با 

  خوبي؟...نديدمت... آه نسترن-
  :دخترجوان خنده كنان گفت

  خيلي وقته منتظرمي؟!.... يه لحظه شدي شبيه اونهايي كه برق مي گيردشون بهنام-
  : بهنام دستة چرمي كيفش را بر شانه استوار كرد و گفت

  ! به نظر مي آيكار چه طور بود امروز؟خيلي خوشحال... زياد نه-
  :نسترن بازوي بهنام را گرفت و گفت

  .بريم توي راه برات تعريف مي كنم!  خوب،عالي-
  :بهنام با نگاهي محتاطانه به اطراف گفت

   بد نيست جلوي محل كارت بازومو مي گيري؟-
  :نسترن با بي قيدي گفت

  .امشب خيلي سرحالم،دوست ندارم به اين چيزها فكر كنم!  گور پدرشون-
بي پروايي نسترن از روز نخست آشنايي مورد توجهش قرار .خاطرات شيريني در ذهن بهنام تداعي شد

  :خيلي زود دريافته بود كه با دختري عامي از خانواده اي معمولي طرف نيست.گرفته بود
 ممنون از اين كه كرايه مو حساب كرديد آقا،اگه كمي صبر كنيد پولمو خورد مي كنم و طلب شما رو -

  .مي دم
  :بهنام كه هم زمان با نسترن از تاكسي پياده شده بود با صميميت گفت

  . اگر ناراحت نمي شيد افتخار بديد و مهمان باشيد،راستش من خيلي عجله دارم،كلاسي دارم كه دير شده-
  :نسترن پلكي زد و با سري افراشته گفت

  ! بسيار خب پس همين اسكناس رو ازم قبول كنيد-
  :مني كرد و گفتبهنام من و 

   اين كه خيلي زياده خانوم،من چه طور مي تونم چنين مبلغي رو از شما قبول كنم؟-
  :نسترن بي درنگ گفت

  ! من هم نمي تونم از كسي كه نمي شناسم كمك قبول كنم،لطفا غرور منو در نظر بگيريد آقا -



  :بهنام براي اولين بار نگاه دقيقي به نسترن انداخت و با ملايمت گفت
   بپرسم كه آيا اين مسير،مسير هر روز شما است؟تون فرمايش شما متين،مي تونم جسارتا از-

استثناي روز هاي زوج كه منه،ما توي همين خيابون آتليه داريم،من هر روز به 
ر خدمتتون باشم،ببخشيد كه 

يك ربع پياده روي 
درختان را به درون مي كشيد،خاطرات 

رسد و در عوض كنجكاوانه رسمي بود كه بهنام جرئت نكرد هيچ سوالي بپ

بازگويي مشروح عملكرد آن روزش در كسوت گوينده اي موفق بود،اين 

  :نسترن با تعجب گفت
   بله،چه طور مگه؟-

بهنام بي درنگ كارتي ر  :ا از جيب كيفش بيرون آورد و به نسترن داد و گفت
ت   عالي شد،اين كار-

كلاس  دارم اونجا هستم، فردا هم اگر از همين مسير تشريف بياريد مي تونم د
  .به زحمتتون مي اندازم،خيلي ديرم شده،عفو بفرماييد

نسترن كه خود نمي دانست به چه دليل كارت آن پسر جوان را ،كه .تعظيمي كرد و دوان دوان دور شد
  :هره اش داد مي زد هنرمند باشد،پذيرفته،نگاهي به اسم و مشخصاتش انداخت و خواندچ
  .... بهنام بي باك،دانشجوي كارگرداني،آتلية پارميس،آدرس،تلفن-
  

از محل كار نسترن به بوستاني كه هر روز براي هواخوري به آنجا مي رفت،به اندازة 
چنان كه رايحة شامه نواز گل ها و بهنام دست در دست او،هم.د بو

  .آشنايي را در ذهن مرور مي كرد
  

مبلغ كراية تاكسي را روي پيشخوان مقابل بهنام گذاشت،تشكر . دخترجوان طبق قرار روز بعد به آتليه آمد
چنان خشك و .رد و خارج شد ك

از پشت شيشه نگاهي انداخت، دختر جوان را همراه دختر ديگري،به غايت زيبا و مغرور،ديد كه پياده به 
پسر جوان كه در آن لحظات تحت تاثير نيرويي ناشناخته بود،آتليه را رها و دو دختر .سمت شمال مي روند

  .را تا رسيدن به بوستاني تعقيب كرد
  
  ! نسترن،اولين بار اينجا باهم دوست شديميادت مي آد-

نسترن كه با آب و تاب سرگرم 
  :سوال بهنام را بسيار نامربوط يافت و با دلخوري گفت

   تو اصلا از اون موقع كه حركت كرديم تا حالا به حرفهام گوش مي دادي؟-
  :بانه گفتبهنام پوزش طل



  .ون روز مي افتمببخشيد گلم،آخه هر بار كه از روبروي اين نيمكت رد مي شم ياد ا!  البته،البته-
  :اهي به نيمكت خالي گفت

  . كدوم روز؟روز دوستيمون؟من فكر مي كردم ما توي تاكسي آشنا شديم-

رفتي،يادمه با 
 روم نشد براي صحبت كردن 

ظر داشتم،طوري كه فهميده بودم كه عادت داري بعد از  ساعت 
 سواري مردم رو تماشا  مصنوعي بشيني و منظرة شناي قو ها و قايق

هر قدمش به زمين و زمان فخر مي 
  .چيزي دلخوري

ي كار جون به لبم مي 

نظر نسترن جلب شد و با نگ

  :ازش مي داد گفتبهنام در حالي كه سرانگشتان نسترن را عاشقانه نو
وز بعدش اومدي كرايه رو دادي و   آره ولي اگه يادت باشه تو اون موقع بهم راه ندادي،ر-

پانتي اومده بودي دم آتليه مون،من اون روز شما رو تا اينجا تعقيب كردم ولي
  .بيام جلو

  :لبخندي بر لبان نسترن شكفت و گفت
  !يچ وقت نگفته بودي جدا؟ه-

  :بهنام با حالتي كه انگار صحنه هايي از گذشته و حال را هم زمان مي بيند گفت
 خب من يه مدت طولاني تو رو زير ن-

كارتِ قدم زنان بياي اينجا و دم درياچة
  .كني

  :نسترن نگاهي به جانب درياچه كه در آن لحظه از كنارش مي گذشتند انداخت و گفت
 آره تماشاي درياچه توي شب،خصوصا هاله اي كه دور چراغ ها شكل مي گيره و انعكاسش مي افته -

ور هاست كه اين طرف و توي آب آرومم مي كنه، بچه كه بودم فكر مي كردم مرغابي ها براي شكار اين ن
  . اون طرف مي رن و سرشونو توي آب مي كنن

   يادت مي آد اولين بار كه برا ي دوستي جلو اومدم بهت چي گفتم؟-
  :نسترن با مكثي كوتاه گفت

  .يادمه گفتي براي اين كه بتوني منو اينجا پيدا كني خيلي صبر كردي... كم و بيش-
 نمي خواستم جلوي اون كه با  آره،چون تو يا با پانتي بودي و من-

فروشه باهات حرف بزنم،يا اين كه عصباني بودي و به نظر مي رسيد از 
 آره،آخه اون روزها تازه دوبله رو شروع كرده و كار آموز بودم،گاهي سختي ها-

  .روي دلم باد كرده بود رو مي ريختم بيرون و راحت مي شدمكرد،مي اومدم اينجا و هرچيزي كه 
  



شوري در دل . كنار تنديس مادري كه نوزادش را در آغوش گرفته بود،چهارزانو وسط چمن ها نشستنددر
بهنام پديد آمده بود و همچنان كه نگاه در نگاه نسترن داشت،جملات روان و بي تكلف بر زبانش جاري 

دامن
مي دونستم ! خوراك افتاده بودم،فكر و ذكرم تمام و كمال شده بود تو

صر كرده بودم،وقتي شماره  تمرين و مخت

وزم رو برات تعريف مي كردم،مثل اين كه برات 
  عوض كردي؟  

  .زي نخورديم
  :رد

  :مي شد
بالاخره جرئت پيدا كردم باهات صحبت كنم دقيقا همين جا نشسته بودم و زير نظرت  اون روزي كه -

داشتم،تنها روي نيمكت نشسته بودي و نيم ساعتي بي حركت داشتي درياچه رو تماشا مي كردي،از حالت 
صورتت نفهميدم غمگيني يا خوشحال،ولي مطمئن بودم كه عصباني نيستي،شايد از اون روزها بوده كه 

غرق در فكر بودي، تا كاملا روبروت ...  رو خوب گفته بودي،در هر صورت شانس يارم بود نسترننقشت
قرار نگرفتم متوجهم نشدي و مثل غريبه ها تماشام كردي،وقتي خودمو معرفي كردم،كمي فكر كردي تا 

  ... اينو كه گفتي فهميدم خوب موقعي اومدم،" خوب هستين؟"منو يادت اومد و گفتي
  : شيطنت گفتنسترن با

  ! آره با اين كارم پرروت كردم-
خندة بهنام تركيد و مشتي  : چمن در  نسترن ريخت و گفت

 بي انصافي نكن،من از خواب و -
نمي تونم وقت زيادي ازت بگيرم، براي همين بارها ديالوگم رو

مو قبول كردي مي خواستم بال دربيارم،نسترن تو مغروري ولي مردم آزار نيستي،مي دونم كه اگه مورد 
  .پسندت قرار نمي گرفتم بدون تعارف بهم جواب رد مي دادي

  :نسترن گردن افراشت و گفت
  ! آره از پسرايي كه موي دماغ مي شن خيلي بدم مي آد-

كرد و سپس لحظه اي سكوت   :گفت
 خب حالا اينا رو براي چي گفتي؟من داشتم شاهكار امر-

جالب نبود كه حرف توي حرف آوردي و موضوع رو 
  :بهنام به تلافي شيطنت چند لحظه قبل او با لبخندي دندان نما گفت

  !آخ...هت بگم خوب فهميدي،مونده بودم چه طوري ب-
  :جاي نيشگان نسترن را روي پهلويش ماساژ داد و بي مقدمه گفت

قته با هم چي  امشب مي توني زود خونه نري؟شام مهمون من،خيلي و-
نسترن قصد مخالفت داشت كه بهنام با پيشنهادي ديگر غافلگيرش ك



چرخي روي درياچه مي زنيم ، چه  دلپذير شب  بعد شام هم مي ريم يه قايق كرايه مي كنيم و در تاريكي-
  طوره؟

 كرايه دهندة قايق نزدند مبادا مخالفت 
بر تن كردند،وليكن صاحب قايق بيش از آن كه نگران سلامتي آن دو 

  :ه اي برسد مردد پرسيد

  :فت

  :نسترن پس از تاملي كوتاه گفت
شاممون رو هم توي قايق بخوريم،بعدش هم من بايد برات يه گوشه از نقشي كه گفتم رو !  به يه شرط-

  !اجرا كنم
  :بهنام نيم خيز شد و درحالي كه دست نسترن را مي گرفت گفت

! توئه بزن بريم كه امشب شب من و-
  

خيلي ساده دو ساندويچ گرفتند و هيچ حرفي در اين باره به
جليقه هاي نجات را هم داطلبانه .د كن

ود بدون شك در واكنش به پاسخ باشد به نوع رابطه شان حساس شده بود و اگر برخورد قاطعانة نسترن نب
   . تجسس بيشتري مي كرد"!نامزد هستيم"آنها كه گفتند 

مطابق  "و  "جاي خلوت نرويد"در هر صورت نتوانست حس خيرخواهيش را مهار كند و با نصايحي چون 
انه  آنها را راهي كرد و همچنان كه قايق پايي از اسكله فاصله مي گرفت با نگاهي خصم"شئون رفتار كنيد

  .خطاب به همكارش گفت كه شرط مي بندد آن دو جوان نامزد نيستند
ماهي هاي سرخ و گلي به اميد .شب خلوتي بود و قايق هاي كم شماري بر پهنة نقره فام درياچه شناور بودند

پرتاب خُرده ناني،سواران را حريصانه مشايعت مي كردند و قوهاي مغرور در اين ميان گوش چشمي به 
  .جاوزان قلمروشان داشتندحركات مت

  :بهنام همچنان كه ركاب مي زد با اشاره به يكي از قوها گفت
  ! هر وقت يه قو مي بينم ياد تو مي افتم-

نسترن نگاهي به قو كرد و چون نتوانست به جمع بندي قانع كنند
   به نظر تو من شبيه مرغابيم؟؟-

خاند تا در حين دور زدن شانه هايشان به هم برخورد كند و گبهنام غفلتا فرمان قايق را چر
  ! عرض كردم قو نسترن خانوم-

  :دخترجوان با تظاهر به دلخوري گفت
   خب چه فرقي مي كنه؟-

  :بهنام دلجويانه گفت



،تا حالا ديدي كسي از زيبايي و وقار و قوها تعريف نكنه؟قوها هميشه با شكوه  خيلي فرق مي كنه عزيزم-
  .ن رو صاف مي گيرن،من اولين بار كه ديدمت تصوير يه قو در ذهنم مجسم شد

  :نسترن با غمزه گفت

ان 
ف مي زد كه چشمان بهنام گرد 

اه مي رن و گردنهاشور

  !هات فَردينيه،ولي خب چون تويي قبول) دلگرمي( به قول پانتي كوپليمان-
در روزهاي .بهنام مفتون تاريكي پر رمز و راز شب شد و بار ديگر ذهنش به سوي خاطرات قديم پرواز كرد

دختر جوان گاهي در بي.در نبود در مورد غرور نسترن قضاوت درستي بكند نخست آشنايي او قا
اعتقاداتش تعارفات مرسوم ايراني را رعايت نمي كرد و چنان بي تكلف حر

وليكن . و اهل باج دادن نبوددر برخورد با پسر ها طريق بي اعتنايي و بي نيازي را در پيش مي گرفت.مي شد
بهنام هر چه بيشتر با .در پشت اين رفتار به ظاهر گزنده تربيتي اصيل و علاقه اي راستين به چشم مي خورد

  .نسترن عجين مي شد راحت تر مي توانست برخوردهاي مغرورانه اش را تاب بياورد
بهنام خود را با شخصيتي مصمم رو در رو ديد كه در عشق با وارد شدن رابطه شان به مراحل احساسي،
پس از اين كه نخستين بارقه هاي محبت ميانشان مبادله شد و .ورزي نيز همچون ساير صفاتش بي پروا بود

دانستند كه همديگر را دوست دارند،يك روز نسترن بي مقدمه بهنام را به خانه برد و به والدينش معرفي 
والدين نسترن با عزت و .ادة پولادي فصل جديدي را پيش روي پسر جوان گشودآشنايي با خانو.كرد

احترام خاصي پذيرايش شدند و هيچ برخوردي كه نشانه اي از بدگماني هاي مرسوم در اوايل آشنايي 
 بعد ها نسترن براي بهنام تعريف كرد كه از ابتدا با والدينش توافق كرده بوده كه تنها با.باشد،بروز ندادند

پسراني كه هم شان خانواده باشند دوستي كند وآنها نيز در عوض حق او را در انتخاب فرد مورد نظرش 
  .محترم بشمارند

بهنام زماني طولاني را صرف آشنايي با خانوادة پولادي كرد و از تحقيقاتش به نتايج دلگرم كننده اي 
گرچه خود را تافته جدا بافته مي ديدند و آنها از جايگاه اجتماعي قابل توجهي برخوردار بودند و .رسيد

پدر وكيل و مادر استاد دانشگاه، خود نسترن هم .تفرعن پيشه مي كردند،وليكن ممتاز و شايستة احترام بودند
به عنوان دختري جوان،تربيت خوبي داشت،با افراد محترمي نشست و برخاست مي كرد و موفقيت هاي 

  . صدا كسب كرده و از اين نظر چهره اي شناخته شده بودچشمگيري نيز در وادي هنر گويندگي و
  ....بهنام مطمئن شد كه با مورد بسيار مناسبي آشنا شده كه سزاوار دوست داشتني متعالي است

  
  اينجا خوبه؟-



موسيقي بي كلامي كه با احتياط .ق پايي به ميانة درياچه رسيده و در كانون نور و روشنايي قرار گرفته بودقاي
بهنام .ش مي شد، تنها بضاعت محقر ديگري بود كه مي توانستند به آن دل خوش كنند 

  :پيرامونشان را از نظر گذراند و گفت

مي زد نگاه به جانب نيمكتي كه به گفتة بهنام،محل آغاز دوستي 

  :شدن بحث اجتناب كند،جليقة نجات را  از تن به در كرد و  ادامه داد

  .ومينجره تو خسته نكن خان

ندگوها پخاز بل

  . آره عاليه،چشم انداز خوبي هم داره-
باد خنكي مي وزيد و قايق را با .نسترن لبخندي نمكين زد و ساندويچ ها را از درون ساك بيرون آورد

  .يجان انگيز به اين سو و آن سو مي راندتكانهايي ه
نسترن همچنان كه ساندويچش را گاز 

  :شان بود انداخت و گفت
  . چه قدر فاصله گرفتيم،اصلا نمي شه باور كرد كه چند دقيقة پيش اونجا بوديم-

  :بهنام لقمه اش را قورت داد و گفت
  ! عوضش همچنان پيش هم هستيم و اين از همه مهمتره-

  :و خيره در چشم نسترن گفت
  ! خيلي خوشحالم كه باهامي-

  :نسترن يك لحظه خجالت كشيد و زمزمه كنان گفت
  !من هم همين طور-

سپس انگار بخواهد از احساسي 
  ! گرمه،اين جوري كه نمي شه نفس كشيد خيلي-

بي درنگ صدايي در   :بلندگوهاي پارك پيچيد
  !جليقه ات رو بپوش!  قايق شمارة هفت-

  :نسترن رو به اسكله كرد و فرياد كشيد
  ! آقا من مدال شناي كشوري دارم-

  :بهنام مهربانانه گفت
ح  اون كه صداتو از اين فاصله نمي شنوه،-

 :نسترن عشوه اي آمد و با غيظ گفت 
 وسط آب هم با آدم-  ! كار دارن

  :بهنام با نگاهي به جانب اتاقك كنترل گفت



ور سيم جيممون مي كرد؟شرط مي بندم از اونجا با تلسكوپ ما رو زير  مگه نديدي قبل سوار شدن چه ط-

  :نداشت از آن سو تحت نظر هستند زبان درازي كرد و گفتنسترن به جانبي كه مي پ

جوانه زدن دانه اي،در 

ق زدن مي گفتمش،براي همين 

  .نظر گرفته مبادا خطايي ازمون سر بزنه

  ! تا چشمت از حسادت بتركه-
قوهاي گرسنه نيز به دور از .ماهي ها آني هجوم آوردند.ته نان ساندوچيش را خُرد كرد و در آب ريخت

  .غرور هميشگي شناكنان خودشان را رساندند
ترن نرم نرم و به ظرافت مهر نس.را تماشا مي كرد بهنام با لذت خاصي اين صحنه 

پس از آن كه توانست رفتار خاص دخترجوان را براي خود حلاجي كند،به سرعت .قلبش شكل گرفته بود
مراحل علاقمندي را پشت سر گذاشت تا اين كه يك روز به خود آمد و ديد كه عاشق شده و ديگر بدون 

ه از معشوقش داشت،مي دانست كه تا پيش قدم نشود،هرگز كلامي و با شناختي ك.او نمي تواند ادامه دهد
گو اين كه نسترن در ابراز علاقه بي پروا بود و .كه بتواند به آن دل خوش كند از دهانش نخواهد شنيد

  .  آشكارا به آن اشاره مي كرد،ولي هرگز از حدي فراتر نمي رفت
  
  ،متنش يادت مونده؟ دوست دارم نقشي كه امروز گفتي رو برام اجرا كني-

نسترن كه غذا دادن به ماهي ها و پرندگان احساس خوبي را در او پديد آورده بود،گيسوان طلايي رنگش 
را   :زير حجاب مرتب كرد و گفت

يه مونولوگ طولاني سه صفحه اي بود كه بايد بي وقفه و بدون توپو!  البته-
 حفظش كنم چون نمي تونستم هم زمان به كاغذ و دهن هنرپيشه نگاه كنم و يه چاره اي نداشتم جز اين كه

لحظه اشتباه مي كردم كل كار از دست مي رفت و بايد از اول ضبط مي شد،مدير دوبلاژمون هيچ دوست 
  ...نداره يه ديالوگ رو دو تيكه ضبط كنه چون هر كاري هم بكني آهنگ و ريتم صدا تغيير مي كنه

بهنام چشمانش را بست تا صدايي كه به مرور .صدايش را صاف كرد،تمركز گرفت و آغاز كردبا سرفه اي 
بي گمان نسترن در .زمان،پخته،جا افتاده و دوست داشتني شده بود هر چه بيشتر در گوشش طنين انداز شود

 تدريج طي دو سه سال گويندگي پيشرفت قابل ملاحظه اي كرده بود و جملات را شيوا و با لحني كه به
  .مختص خودش مي شد بيان مي كرد

بهنام مي دانست كه او هر روز براي رسيدن به گويشي بهتر در برابر آينه تمرين و واژگان را بارها و با سبك 
 "چ" و "شين"نتيجة اين تلاش مستمر، صداي زنانة فريبا و گوشنوازي بود كه .هاي مختلف تكرار مي كند

  .اغي و واو ها را لب غنچه اي تلفظ و طرفدارانش را مدهوش مي كرد ها را تو دم"نون" ها را پر،



  
  !اي ول خانوم گوينده،اي ول-

ش وقفه 
ه شنوندگانش به وجد ساكت شد و اخمي كرد و به همراه بهنام به گوشة ديگري پا زد،در حالي ك. انداخت

  .ده بودند و صدايش مي كردند و امضاء مي خواستند
  !فت فاصله بگير وگرنه پياده ات مي كنم

  .شاخه هاش افتادن توي آب،بعد مي ريم
  :كه گيسوان افشانش را كنار جوي شانه مي زند گفت

  .قاي انضباط به اون لات لوتها گرمه ما يه تفريحي بكنيم آ
نسترن همچنان كه زير لب ترانه مي .ي مسحور كننده يافتند

ست چه 

 و تمام اين تشريفات براي اين بوده كه در 
  .شود

ابراز احساسات سرنشينان بي جنبة قايق مجاور كه ظاهرا صداي نسترن را شناخته بودند، در اجراي

آم
از قايق شمارة ه! قايق شمارة سه-

  :نسترن منتقدانه گفت
  ! چه عجب اين آقاي انضباط يه جا به درد خورد-

  .بهنام جوابي نداد و همچنان پا مي زد
  :نسترن گفت

گرديم؟دار كم كم بر-  .ه ديرم مي شه
  :بهنام با آميزه اي از پيشنهاد و خواهش گفت

وني كه   يه سر بريم سمت اون بيد مجنون،هم-
نسترن با ديدن بيد كه گفتي زني بود 

 آخي چه خوشكله،آره بريم،تا سر اين-
به زير درخت بيد كه رسيدند خود را در خلوت

  :خواند چند برگي از گيسوان بيد كند و همچون گل سري وسط موهايش زد و پرسيد
  ؟بهم مي آد؟چطوره -

حسي به نسترن دست داد كه نمي دان.ز شور عشق مي درخشيد به او خيره شدبهنام با چشماني كه ا
نسترن با اين كه هرگز .نگاه مي كرد و حرف نمي زد.رفتار پسر جوان مرموز شده بود.گونه تفسيرش كند

  :اهل بروز دادن نگرانيش نبود،سرانجام به حرف آمد و گفت
 چرا اين جوري نگام م-  ي كني؟

  :تبهنام آرام گف
  ... يه چيزي هست كه مي خوام بهت بگم ولي نمي دونم چه طوري بگم-
   چي بهنام؟-

نكند اتفاق بدي افتاده.سيد تر.سكوت بهنام بر هيجانش افزود
موقعيتي مناسب خبر به او داده 



  بهنام ؟  اتفاقي افتاده-
  .سكوت

  !با تو ام.... چرا چيزي نمي گي؟-
  :بهنام با تكاني به خود آمد و گفت

  ...فقط... نه نگران نباش خانومي،طوري نشده-
  !ف جونم كردي

  :بهنام پديد آمد و گفت
  ي بگيري و جوابم رو همين الان بدي؟

  :تگف
فعه دومم باشه بهنام خان،هميشه ازت خواستم باهام صادق 

  ! رو دارم

د دهانش لحظه اي مي خواهد با ترديد باز شود ولي خود داري 
ن سرخ شد،انگشتانش را از ميان دستان بهنام بيرون ر گرد

بگو نص... فقط چي؟-
حالتي مصمم در چهرة 

 اگه بگم قول مي دي حرفمو جد-
نسترن ابرويي بالا انداخت و با غرور 

 من هيچ وقت تو رو شوخي نمي گرفتم كه د-
باشي،هر حرفي داري بگو،من آمادگي شنيدنش

  :و چون تعلل بهنام را ديد افزود
   ببينم نكنه از دوستي با من خسته شدي؟-

بهنام وحشت زد دستان نسترن را گرفت و گف  :ت
  اين چه حرفيه مي زني؟! نكنه نسترن خدا-

  :نفس عميقي كشيد و با نگاهي مستقيم در چشمانش آرام ولي شمرده گفت
   باهام عروسي مي كني؟-

به نظر رسي.دخترجوان لحظه اي خشكش زد
خيره نگاهي انداخت و طولي نكشيد كه تا زي.كرد

  .كشيد و سر به زير انداخت
  :بهنام ملتمسانه گفت

 نسترن قول دادي حرفمو -  نسترن؟...جدي بگيري
  : دخترجوان درحالي كه مي كوشيد برخود مسلط شود و موفق نمي شد گفت

  ! بهنام خواهش مي كنم يه لحظه چيزي نگو-
  ...ولي آخه... باشه-

  :نسترن بانگ زد
  ! بهنام محض رضاي خدا ساكت شو-



 مدت نسترن مدام پلك مي دلش چون سير و سركه مي جوشيد، در اين.لحظاتي سخت بر بهنام سپري شد
  .لب مي فشرد و نفس عميق مي كشيد

  : و بدون نگاه كردن گفت
 

  
   پس قبول نمي كني؟-

:  
مي كنن ولي خب من اون  اين شكل با يه خانوم مطرح ن

م،نه خجالتيم كه الان از ترس شيرجه بزنم توي آب و با شنا فرار 
ت بهنام،ولي قبول كن چيزي كه گفتي نياز به كمي فكر كردن 

ده ام برنامه ريزي 

  تت داره تا اين حد سختگير باشي؟ي كه از صميم قلب و با تمام وجودش دوس

شما 
  !ش باشيم

  :ده گفت
وعده بگيري ديگه،هان؟اگه ديگه 

زد،به آسمان و سپس زير پايش خيره مي شد و 
سرانجام به حرف آمد

 !هبرگرديم اسكل-
:بهنام دست دستي كرد و درمانده گفت

  :نسترن با حالتي جدي  پاسخ داد
  ! من همچين حرفي نزدم-

و چون بهنام را سردرگم ديد،با نگاهي كه سعي داشت مانند سابق جسور باشد ادامه داد
خواستي رو يهو بي مقدمه و به  هرچند چنين در-

قدر بزرگ شدم كه شرايط رو درك بكن
كنم،نه بدجنس كه بخوام سر بدوونمَِ

  .داره،بهم فرصت بده
  :بهنام با خوشحالي گفت

 چي بخواي بهت فرصت مي دم،من فقط مي خوام از حالا براي آين باشه عزيزم،هر-
  .داشته باشم

  :نسترن بي تكلف گفت
  ! هر وقت جواب مثبتم رو گرفتي مي توني برنامه ريزي تو شروع كني-

  :بهنام وا رفت و شگفت زده پرسيد
 چه طور مي توني با كس-

  :نسترن گردن افراشت و پاسخ داد
ما دخترا فقط غرورمون رو -  چون خيلي چيزها هست كه  پسرها مي تونيد بهش پشتگرم باشيد،ولي

داريم پس بايد خيلي مراقب
دست دراز كرد و مشتي آب سرد به صورت بهنام پاشيد و با شوخي و خن
ي زني مي آريم وسط آب تا ازم  آقا بهنام،حالا ديگه گولم م خب -

  !باهات جايي اومدم
بهنام كه سردي آب حالش را جا آ  :ورده بود،نفس نفس زنان گفت



مدتي بود مي خواستم بهت بگم موقعيتش جور نمي شد،حالا هم كه ! واي اگه بدوني چه قدر سخت بود-
شكال نداره نسترن خانوم،نازتون پيش ما خريدار داره،ولي با ما به از عليه برام ناز مي كنيد،اگفتم سركار 

اين قدر براي ازدواج عجله دارين،مقدماتش رو هم فراهم كردين؟پدر و مادرت مي 

نها مخالفتي نمي كنن،پدرم خودش بيست و دو سالش بوده كه عاشق مادرم كه هيفده سالش بوده مي  او-

  :انداز شد
  !حدودة مجاز

  : و پرسيد
   باشن؟

  بزنن؟

  !اين باش كه با خلق خدايي
  :نسترن نگاه علاقمندي كرد و گفت

 حالا جنابعالي كه -
  دونن؟بهشون گفتي؟

شه و به رغم مخالفت خانواده اش باهاش عروسي مي كنه و براي همين اين جور جسارت ها رو مي 
  ...پسنده،مادرم هم كه از خداشه ازدواج كنم و تو رو هم خيلي دوست داره

  :اخت و گفتنسترن سر به زير اند
  ! ايشون لطف دارن-

  :بهنام با شور و حرارت ادامه داد
 البته نسترن من عجله اي ندارم و حاضرم صبر كنم،مي دونم كه تو هم دوست داري دانشگاه بري و ادامه -

تحصيل بدي و دلم نمي خواد مانع پيشرفتت باشم،مطمئن باش تو هر تصميمي بگيري من باهاتم،تو تنهام 
  ...خيلي نقشه ها براي زندگيم دارم،فقط بدونم كه تو حاضري باهام باشي.گز تنهات نمي ذارمنذار،من هر

  :نسترن آرام گفت
  . در موردش فكر مي كنم-

صداي مسئول كنترل دوباره طنين 
برگرد داخل م! قايق شمارة هفت-

  :بهنام شروع به پا زدن كرد و گفت
  ! طرف بپره توي قايق موتوريش و بياد سراغمون بجنب نسترن،الانه كه-

  :نسترن همچنان كه پا به پاي بهنام شتابان ركاب مي زد گفت
 غلط مي كنه،من ا-  !جازه نمي دم در مسائل خصوصي ما كسي دخالت كنه

بهنام نگاه ستايشگرانه اي كرد
 راستي تو فكر مي كني پدر و مادرت موافق-

  :هي از گوشة چشم گفتنسترن با نگا
رفم حرفي   تا حالا ديدي پدر و مادرم روي ح-



  :بهنام اميدوارانه گفت
  ! خب پس مشكلي نيست،مال خودمي نسترن خانوم-

  . زدنسترن جوابي نداد و بهنام دور از چشم مامور مراقبت،بر دستان محبوبش بوسه
  

 


